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 . مقدمه1
پررنزنن علمای  بلاغات، نساااتعای   به عنتنن یت صااانعت نربی جهت نز ریربایز و ر  ریادگای  شاریاه

 ح بتر  نست نمی زبین شنیسین شنیختیهییی چتن تگابیه، مجیز و... مطر سایز  کلا  ر  کنی  آ نیهبرجساته
ی نست هی  مگخصنستعی   رن ن  جنبه»میهیت و کی کرر جدید  برن  نساتعی   قیئلند. نز ریدگی  شنیختی 

هی بر شااابیهت نسااات و تمی  کند. نز آشجی که بنیین تمیمی نساااتعی  کاه  ونبط میین رو مفهت   ن تعریف می
هی  هی  حتزۀ ختر  ن برجسااته و بخشهی معمتلا برخی جنبههی هم جزئی هسااتند تمی  نسااتعی  شاابیهت

هی  جدید  هی  شاانیختی که نفقترین شاریه(  یکی نز مهم۱9: ۷۷9۳)لیتون،« کنند.ری ر  ن پنهین می
ت هی ر  ترین مح ن ر  ن تبیط بی ر ، نساتعی   گگاتر ، نساتعی   مفهتمی نسات که به عنتنن یکی نز نسایسی

تیب لیکیف و جیشساتن بی نشتگی  ک»شانیسای شانیختی مت ر مطیلعه قرن  گرفته نسات. ینچی چتب  ویکرر زب
، ش ی  کلاسااایت نساااتعی    ن به چیلش کگااایدشد و نرعی کررشد «کنیمهییی که بی آشهی زشدگی مینساااتعی  »

مین  ن لنساتعی  ، تنهی به حتزۀ زبین محدور شگاد ، بلکه سارنسار زشدگی  وزمر  و نز جمله حتزۀ نشدیگه و عم
میهیتی  –کنیم که بر نسیس آن فکر و عمل می –شیز ر بر گرفته نست، به طت یکه شای  مفهتمی هر  وزۀ می 

 «نسایسی نستعی   رن ر. نین کتیب متجب شد تی بسیی   نز ختنشندگین به شنیختی تیز  نز نستعی   رست ییبند.
  لی ر  زبین شیست بلکه خیست ی  آن  ن بیید رجیی ی  نستعی   به ک»( به نعتقیر آشین، ۷3۷: ۷۷۳9)هیشامی،

( به ۷۷۱: ۷۷96)سااجتر ،« ساایز  یت قلمرو ذهنی بر حسااب قلمرو ذهنی ری ر ییفت.چ تش ی مفهت 
تجتر کنیم و عبی ن  نستعی   مزشیم، نستعی   فکر میمی علاو  بر نین که نستعی   حرف می»عبی   ری ر 

( شاریۀ معیصاار نسااتعی   0۳: ۷۷۳9) نسااخ مهند،« ی هسااتند.ر  زبین، منعکس کنندۀ زیرساایخت فکر  م
هی  وسااایعی نز زبین و ر  شتیجه، تجی ب می  ن شاااکل تتنشد میهیت زبین مذهبی  ن  وشااان کند و حتز می»

( چرن که متتن رینی و مذهبی ساارشاای  نز مفیهیم نشتزنعی متعدر  نساات و ۷: 366۱)هریسااتن،« رهد.
منیساابی جهت شاانیخت و ر ، مفیهیم نشتزنعی و غیر ملمتس متجتر ر  نسااتعی   مفهتمی، نبزن  و  وش 

نلبلاغاه شیز باه عنتنن یکی نز متتن ماذهبی و نربی ر  بررن شادۀ عباای ن   ور. شهجنین متتن باه شااامای  می
نند. کن  خیص نز مفیهیم مرتبط  ن تتصاایف مینسااتعی   و مفیهیم نشتزنعی زییر  نساات که هر یت جنبه

جیی ی   نلبلاغه نسااات که ر  کلا  ن زشااامند نمی  علییهیم کلید  و نشتزنعی ر  شهجشفس یکی نز مفا
هی  نستعی   گتشیگتشی و بی ترکیبی  و مصیریق متعدر  ن   ن به ختر نختصایص رنر  نست و ر  قیلبویژ 

ی   تعتر آن، به ونسطۀ تحلیل نسسیز  شفس و ر ، عمیقسایز  شد  نست و تبیین چ تش ی مفهت مفهت 
پاذیر نسااات و به ونساااطۀ آن های  عینی نمکاینمفهتمی و برقرن   ن تبایط میاین مفایهیم نشتزنعی و گزن  
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 ن  تتنن باه مفایهیم گتشیگتن شفس و زونیی  شهفتۀ محتتنیی مرتبط بی آن رسااات ییفت و ریدگی  نمی می
ه ش حیضر بر آن نست بر بی ۀ نین مفهت  برن  مخیطبین آشاکی  سایخت. ر  پرتت مطیلب گفته شاد ، پژوه

نلبلاغاه ر  چی چتب نساااتعی   مفهتمی بپررنزر و به نین های  شهجسااایز  شفس ر  خطباهچ تش ی مفهت 
هی  مبدأ ساایخته شااد  و بر نساایس رو نلبلاغه بر مبنی  کدن  حتز سااتنلا  پیسااخ رهد که؛ شفس ر  شهج

یشت ش تتنن بررنشات کرر و کدن  شی می سایز هییی  ن ر  نین مفهت ش یشاتحتزۀ )مبدأ و مقصاد(، چه شی 
 بیگترین بسیمد  ن رن ر؟

 . پیشینه پژوهش1. 1

نلبلاغه بی  ویکرر شانیختی، ش یشته هی  متجتر ر  شهجهی  متعدر  ر بی ۀ نساتعی  تیکنتن پژوهش
لبلاغه؛ نهی  شهجتحلیل مفهتمی نستعی  »تتنن به متن ر زیر نشی   کرر: شاد  نسات که به عنتنن شمتشه می

( نز مهتیب شت محمد  و همکی نن، مجله نشجمن زبین و نربیی  ۷۷9۷« )شاانیساای شاانیختی ویکرر زبین
عربی؛ شتیساااندگین ر  نین پژوهش ضااامن بر سااای نصاااتل نین شاریه بی ش یهی کلی، به تحلیل مفهتمی 

مفهتمی گنی  ر   نساااتعی  »هی  شااانیختی آن پررنختند. مقیلۀ نلبلاغه و بیزسااایز  مدلهی  شهجنساااتعی  
نلبلاغه؛ ( نز متسی عربی، فصلنیمه پژوهگهی  شهج۷۷9۱« )نلبلاغهبی تکیه بر شهج ساخنین نمی  علی

ر  سه سطح؛ وجتر ، سیختی    شتیساند  ر  نین پژوهش به بر سای مفهت  گنی  ر  سخنین نمی  علی
 و جهتی پررنخته نست.   
یل مرنحل نسااتکم»صاات   گرفته نساات نز جمله؛ مقیلۀ نلبلاغه شیز پژوهگااهییی ر بی ۀ شفس ر  شهج

( نز هیشاامی و نیتبی، فصاالنیمۀ نلنهج؛ شتیسااندگین ر  نین مقیله به بیین ۷۷90« )نلبلاغهشفس نز منار شهج
مرنتب و چ تش ی منیزل قتس صاااعتر  و  نهکی هی  ن تقی  شفس به سااامت شقطۀ کمیل پررنختند. مقیلۀ 

( نز ۷۷9۳« )نلبلاغه  شفس و ن تبیط شفساای میین خدن و نشسااین ر  شهجهیشفس، ساایحت»ری ر  بی عنتنن 
ی  هشیمه علت  به چیپ  سید  نست و شتیسند  ر  نین پژوهش سیحتعبیسایین چیلگاتر ، که ر  پژوهش

نلبلاغه مت ر بر سای قرن  رنر  و به نین شتیجه  سید  نست که ن تبیط نیمیشی شفس و ن تبیط نشفسای  ن ر  شهج
هی  مختلف شفس میین نشسین و خدنوشد نست. ترین مصایریق ن تبیط نشفسای سایحتیکی نز  وشان نشساین

هی  مربتط به آن مت ر پژوهش قرن  گرفته همیشطت  که پیدنسات ر  نین رو مقیله جنبۀ کلی شفس و سیحت
بین عربی بی ز ن  به و جنبۀ شانیختی و نساتعی   آن مدشار شتیساندگین شبتر  نست. لاز  به ذکر نست مقیله

لنفس نلبلاغة نلتقت  و هت  نتتظیف نلاساااتعای ة نلمفهتمیة لتکتین نلمناتمة نلاخلاقیة ف  شهج»عنتنن 
نللغة نلعربیة و آرنبهی  هر  مجل ۷0۷۳نز مرتضی قیئمی ر  سیل « أشمتذجی )علی نسایس نللّسایشیی  نلمعرفیة(
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نسااتعی   ر  مفیهیم نخلاقی، چ تش ی به به چیپ  سااید  نساات. شتیسااند  ر  پژوهش مذکت  بی هدف شقش 
کی گیر  نسااتعی ن  مفهتمی مربتط به تقت  و هتن  شفس  ن بی  ویکرر  شاانیختی مت ر بر ساای قرن  رنر  
نساات. آشچه که ر  نین پژوهش مدشار شتیسااند  بتر  تبیین میهیت و قلمرو نسااتعی   تقتن و هتن  شفس و 

  شفس به تنهییی بی نبعیر گسااتررۀ معنییی آن مت ر تتجه شااهت  بی  ویکرر  شاانیختی نساات و بر ساای ونژ
پژوهگا ر شبتر  نست ضمن نینکه متن ر  که برن  تحلیل شنیختی ر  ن تبیط بی شفس ذکر شمترشد بیگتر نز 

های  متجتر ر  شهج نلبلاغاه نسااات. لاذن بای تتجاه به نینکه شفس یت مفهت  کلید  و پرکی برر  ر  شایماه
ی شفس فقط منحصار ر  هتن  شفس و شاهت  شیست، پژوهش حیضر بر آن نست نلبلاغه نسات و معنشهج

لبلاغه بر نهی  شهجساایز  شفس ر  خطبهبی ر  شارگرفتن معیشی و کی بررهی  متنتع شفس به تحلیل مفهت 
 مبنی  نستعی   مفهتمی که تیکنتن نز نین منار پژوهگی ر  آن صت   ش رفته نست، بپررنزر. 

 هش. مبانی نظری پژو2

 سازی. استعاره و مفهوم1. 2

هی بتر  نساات. مگااهت ترین و بحث ر بی   نسااتعی   همتن   متضااتع تحقیقی  مختلفی ر  طتل قرن
 –یر  ن  بر عملکرر عگررر که نسااتعی    ن نفزور   نسااتعی   به ن سااطت بر میترین ریدگی  ر  زمینهقدیمی
زبین رو صت   مختلف رن ر: یکی صت   »نین ریدگی   ( ر 30: ۷۷90رنشد. )پیشتر،زبین می -نللفایتحت
نللفای که صات   نصلی زبین نست و ری ر، صت   نستعی  ، صت   ریشت  و تحریف شدۀ آن نست. تحت

شاااتشااد کااه همااین معناای  ن رن شااد. نللفای میهاای  تحااتهاای  نساااتعاای  ، جاایی زین  عباای  عباای  
ن منبعی که شگااایشی نز نساااتعی   به مفهت   نیج آن شاااد ، تری( ر  زبین عربی قدیمی۷3: ۷۷9۷شیی،)قیئمی

تعبیر  نسااات که جیح  ر  نلبیین و نلتبیین آو ر  نسااات. نساااتعی  ؛ شیمیدن چیز  نسااات به شیمی جز شی  
( عبدنلقیهر جرجیشی نساااتعی    ن 0۷: ۷0۷3نصااالیش، هن یمی که جی  آن چیز  ن گرفته بیشاااد. )جیح ،

( نمی ر  رو   معیصر نستعی   0۷: ۷9۳۳)نلجرجیشی،« پییۀ تگابیه نست. رنشد که نسایس آن برتصاتیر  می»
شنیس میلار  تتساط لیکیف )زبین ۷9۳6شانیختی نز نونیل رهۀ به عنتنن متضاتعی حیئز نهمیت ر  زبین

کنیم، ی میهییی که بی آشهی زشدگشانیختی آمریکییی( و می ، جیشساتن )فیلستف( ر  کتیبی بی عنتنن نستعی  
شای  مفهتمی معمتل می که ر  چی چتب »( به نعتقیر لیکیف و جیشساااتن 0: ۷۷9۷د. )کتوچش،مطرح شااا

کنیم میهیتی نسات نسیسی نستعی  . مفیهیم حیکی بر نشدیگۀ می تنهی منحصر به نشدیگایم و عمل میآن می
کنند. یت مترین جزئیی   ن شیز کنترل و هدنیخرر شیساااتناد نین مفایهیم عملکررهی  هر  وزۀ می تی معمتلی
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بی  مینرهند و چ تش ی حرکت می ر  جهین و  نبطهکنیم شکل میمفیهیم می سایختی  آن چه  ن که ر ، می
«  وزمر  رن ر. هی کنند. بنیبرنین، شای  مفهتمی می شقگاای نساایساای ر  تعیین ونقعیتری رنن  ن تعیین می

رهی  نساااتعی  ، محدور به حتزۀ رایبات کرر که کی بر »( تحقیقای  آشاین ۷۷: ۷۷90)لیکایف و جایشساااتن،
مطایلعای  نربی و کای برر ونژ ، عبای   یای جمله شیسااات؛ نساااتعی  ، همچتن نبزن   مفید، شقش مهمی ر  

کند که زشجیرۀ های و نمت  رن ر و ر  حقیقات یت مدل فرهن ی ر  ذهن نیجیر میشااانایخات و ر ،  پادیاد 
ی عی   بر حسب ضرو   و شییز بگر به ر ، و بیزشمییشاتر. نز نین ریدگی  نست یز  می فتی   طبق آن برشیمه

کر  گیرر و شقگی بسزن ر  جتلان فهی و نطلاعی  قبلی شکل میهی  شیآشانی، بی تکیه بر سایخت ونژ پدید 
ی صت   ههی  می بر حساب نساتعی  هی و نساتنبیطبند کند. همچنین تعدنر زییر  نز طبقهو تخیل نیفی می

ز مفیهیم، به خصاتص مفیهیم نشتزنعی، نز طریق نشطبیق نستعی   نطلاعی  و نشتقیل گیرشد و بسایی   نمی
ار ییبند. بدین ترتیب تتجه به بیین نساااتعی   به ویژ  نز نین شن  به زمینۀ ری ر، شام میهی نز زمینهرنشساااته

« گااذن ر.ینهمیاات رن ر کااه تبیین جاادیااد  نز کاای کرر مغز ر  برخت ر باای جهااین پیرنمتن ر  نختیاای مااین م
سایز  نسات که عبی   نساات نز هی  مت ر تتجه ر  نساتعی  ، مفهت ( یکی نز متلفه۷36: ۷۷۳9)هیشامی،

هی  ن تبیطی مجزن، نمی مرتبط بی هم ر  ذهن شتر و ر  قیلبگیشه نشسین ر ، میآشچه به وسایلۀ حتنس پنج
: ۷۷9۷. ) .،: عبدنلکریمی،شااترشااتر و به صاات   مفهت  ر  ذهن نشبیشااته میبند  و ذخیر  میطبقه
سایز ، فرنیند معنیسیز  نست که زبین شیز ر  آن شقش رن ر. زبین نز نین  ن  معنیسیز  ( مرنر نز مفهت ۷۳3
یق رهد و زمینه فرنیندهی  پیچید  تلفنلمعی فی بساایی  غنی  ن ر  رسااترس قرن  می کند که معرفت رنئر می

ی پتیییی نشدیگه بگر که زبین شیز ر  آن شقش رن ر ن تبیط رن ر. بنی سایز  بسایزر. مفهت مفهتمی  ن فرنهم می
نی که هی حیمل معنی شیستند بلکه ر  فرنیند تگکیل معشانیسی شنیختی، ونحدهی  زبیشی نز قبیل ونژ به زبین

 (00۷: ۷۷96شیی،رهد، سهیم هستند. )قیئمیر  سطح مفهتمی  خ می

 زۀ مبدأ، حوزۀ مقصدنگاشت، حو. استعاره مفهومی، نام2. 2

یز و کی   س»شتر، بلکه شانیسای شانیختی، تنهی یت آ نیۀ زبیشی محساتب شمینساتعی   نز منار زبین
تر، به ششانیختی نسات که نز طریق آن یت حتزۀ تجربی به طت  تقریبی بر حتزۀ تجربی ری ر ش یشات می

( بر نساایس شاریۀ 00: ۷۷9۳شاای،گررر. )نفرنطت   که حتزۀ رو  تی حدور  نز طریق حتزۀ نول ر ، می
ر   نشسااین رن شد،«  یگااه ر  بدن»نسااتعی   مفهتمی، مفیهیم مبدأ معمتلا نز لحی  تجربی ونقعی هسااتند و 

نساایس  پذیر و قیبل ر ، شیسااتند. گفتیم که برنشد و مسااتقیمیگ تجربهکه مفیهیم مقصااد نغلب نشتزنعیحیلی
   هسااتند، نز نین  و ر ، مفهتمی می شیز عمدتی تیبع نسااتدلال ساایختی  مفهتمی، بیگااتر مفیهیم نسااتعی
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ت پررنزر، مطیلعه مبنی  بدشی شاانیخمیهیت بدن می و محیطی فیزیکی نساات که بدن ر  آن به فعیلیت می
ن   ن که ( لیکیف و جیشستن مجمتعه۳۷و ۳3: ۷۷90شاتر. )تیلت ،مند شیمید  میر  نشساین، شانیخت بدن

تر نسااات، قلمرو مباادأ و مجمتعااۀ ری ر  ن کااه رن ن  مفاایهیم نشتزنعی و ی فتر و متعاارن ن  مفهتمی عینی
عگق »( به عنتنن مثیل ر  نستعی ۀ ۷3۳: ۷۷۳9ختنشند. )هیشمی،تر نسات، قلمرو مقصد یی هدف میذهنی

، حتزۀ مبدأ ختنشد  می شتر. «سافر»، حتزۀ مقصاد و حتزۀ مفهتمی «عگاق»، حتزۀ مفهتمی «سافر نسات
فیهیم شاتر: ذهن نشسین مر ، مفیهیم نز ریدگی  لیکیف و جیشساتن نین گتشه رنشساته می»بنیبرنین فرمتل 

( یی هن یمی که گفته 06: ۷۷۳9شانیسد. ) نسخ مهند،نشتزنعی )مقصاد(  ن بر پییۀ مفیهیم عینی )مبدأ( می
ه که بتعلق رن ر « حتز  مبدأ»به قلمرو متجتر زشد  « ساار»ونژۀ « ساار ساایعت رو منتار  هسااتم»شااتر می

تتسااعه رنر  شااد . حتزۀ مبدأ قلمرو معنی  تحت نللفای و حتزۀ مقصااد قلمرو « حتزۀ مقصااد»حتزۀ وقت 
هی  مبدأ ( بر نین نسیس حتز 09و0۳: ۷۷9۱شیی، سایز  نستعی   نست. )قیئمیمعنی  نساتعی   یی مفهت 

زبین،  هی  متجتر ر تعی  شتشد و شتیسند  بی نستفیر  نز نسبند  میمتعدر  ر  نساتعی   مفهتمی فهرسات
ریه نصلی ر  شا»ر  صدر نشتقیل نمت  ذهنی و نشتزنعی به صت   عینی و ملمتس به مخیطب نست. مفهت  

شنیسی ون ر شد  نست و بر تنیظرهی  نساتعی   مفهتمی ش یشات نسات. نین نصاطلاح نز  ییضایی  به زبین
وجتر رن ر. لیکایف نل تهای  ریبتی شایر های  مفهتمی کناد کاه میاین برخی حتز مناد  رلالات میشاای 

شیمد که ر  ونقع بیزشمتر زبیشی فرنیند ذهنی نساااتعی   نسااات و می« ش یشاااتشی »)عگاااق سااافر نسااات(  ن 
( 0۳و  0۱: ۷۷9۳)نفرنشی،« رنشد.ن  نز تنیظرهی  متجتر بین رو طرف نستعی   می ن مجمتعه« ش یشات»

شهی  ن بر هی  مرتبط بی آش یشااتفت مفیهیم نشتزنعی بیید شی بی تتجه به مطیلب بیین شااد ، جهت ر ، و ر یی
 نسیس رو حتزۀ ؛ مبدأ و مقصد نستخرنج شمتر.

 البلاغههای نهجسازی نفس در خطبه. مفهوم3
هی  مختلف، معیشی پررنزنن بر نسااایس کی برر گتشیگتن ونژۀ شفس ر  رو  صااایحباین معایجم و لغات

 )نبن«  وح آرمی، چگام، آب، ختن، شای  ن زشمند»مله معیشی شفس؛ نشد. نز جمتعدر  برن  آن برشامرر 
« گیرر ،  وح، جسااد و جساام و حیلتی که  وح ر  آن قرن  میحقیقت و ذن  شاای( »3/۳0۳: ۷9۳۱ر ید،

 وح که هساتی جساام و »بیشاد. به تعبیر  ری ر شفس به معنی ( می0/3۷0: ۷0۷0)نبن منات ،میر   وح،
و هر چیز  به  شااتر حتی آر بیشااد و هر نشساایشی به آن شفس نطلاق مییبدن به آن ونبساته نساات، م

ملاحاه ذنتش شفس نسات و کسای که رن ن  شفس نست یعنی رن ن  صفی  پسندید  و ذکیو  و سخیو  
نلبلاغااه شفس  ن ر  معاایشی مختلف آن مت ر ر  شهج ( نماای  علی۱/3۱6تاای: )نلفرنهیااد ،بی« نسااات.
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ز جمله ر  معنی؛ خدن، جساام، ذن  نشسااین،  وح مجرر، شفس نمّی  ، شاایطین، نسااتفیر  قرن  رنر  نساات ن
ساایز  شفس بر مبنی  چیز  که ر  نسااتعی ۀ مفهتمی مطرح نساات، حیتنن و .... که ر  نین شتشااتی  مفهت 

سااایز  مفیهیم کمتر قیبل فهم نعم نز نشتزنعی و میر  ر  قیلب مفیهیمی بیگاااتر قیبل فهم و یعنی مفهت 
ر  شهج نلبلاغه بیین فرمترشد یت مفهت   گیرر. چرن که شفسااای که نمی مت ر بر سااای قرن  می تر،عینی

هی  های  متعادر نین مفهت  کمتر قیبل فهم  ن بی قیلبسااایز بای مفهت  عینی و ملمتس شبتر  و نمای 
 نشد. نستعی   گتشیگتن به صت   ملمتس، بیزشمییی و آشکی  شمتر 

 ان. نفس به مثابه انس1. 7

ش یشاات؛ شفس، نشسااین نلبلاغه شی هی  بررنشاات شااد  ر بی ۀ ونژۀ شفس ر  شهجش یشااتنز جمله شی 
جهت بیین مفهت  شفس بی بهر  جسااتن نز نسااتعی   مفهتمی و بی شساابت رنرن  بیشااد که نمی نساات، می

ین   نساات. نتر به مخیطب نلقی شمترتر و عینیهی  نشسااین به شفس، مفهت  آن  ن ملمتسصاافی  و ویژگی
 ش یشت ر  عبی ن  زیر بیزشمییی شد  نست:شی 

 . داشتن همراه و حضور نفس1. 1. 3

سات   )ق( لحاۀ ون ر شدن به صحنۀ محگر  3۷بی نقتبیس نز آیۀ  که نمی  ۳۳ر  فرنز  نز خطبۀ 
مرنهی ه شتر که رو فرشتۀ نلهی سیئق و شیهد نو  نکگاد شفس به مثیبۀ نشسیشی مجسّم می ن به تصاتیر می

 کنند:می
هَا»  َِ اَ َْ یْهَا اِ

ََ ؤَا وَ اَاؤِد  سَْ هَدُ عَ ِِ حَْ 
ََ وقُهَا إَِ   َُ ِ  سَ ِ  وَ اَهِید   سَائِ هَا سَائِ َْ َْ س  َْ  (؛ ۳۳)خطبه  «کُمُّ َ 

ن  نسااات:  نشند  ن  )مرا( که نو  ن به محگااار بی هر کسااای یك  نشند  و یك گتنهی رهند »
 «رهد.ك و بد( نو گتنهی میی)نعضی  و جتن ح( که به کررن  )شن   نشد، و گتنهی رهند یم

ونرن  کررن حیتنن به  ن   فتن نساات، که ر  نین صاات   »ساایئق نز مصااد  سااییق نساات که به معنی  
که به معنی  کگااایدن حیتنن نز « قییر »  نشناد  ر  عقب حیتنن قرن  رن ر، و حیتنن  ن می  نشد. به عکس

 نشد و آن آن چیز  نسات که نشسایشهی  ن به سات  محگر می»( و ۷۳/۳3۷: ۷۷۳۱)طبیطبییی،« جلت نسات
بیشاااد، که بر شفس نشساااین حیکمیّت ییفته و آن  ن به عبی   نز حکم خدنوشد  و عتنمل شزریت به مرا می

( ر  نین قسامت، ویژگی نشسین یعنی رنشتن همرن  بیعث 3/۳۳۳: ۷۷۱۳)بحرنشی،« گررنشد.معیرش بیز می
 کنند )حتزۀ مبدأ( ر ، شتر. نلبتهحتزۀ مقصاد( به صت   نشسیشی که کسیشی نو  ن همرنهی میشاد  شفس )

ت ش یشااتتنن حضاات  شفس  ن هم نز نین جمله بررنشاات کرر که ر  نین حیلت هم شی تر میر  ش یهی رقیق
 شتر.شتر ر  ذهن تدنعی میشفس به منزلۀ نشسیشی که حیضر می
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 . دشمن بودن نفس2. 1. 3

 فرمیید:ر  وصف صفی  نولیی  خدن و پرهیزگی نن می نمی  ۳۱فرنز نول خطبه ر  
سِهِ »  َْ  َ 

َ
ُ عََل عَاكَهُ اهَّ

َ
ِ إِلَیْهِ عَبْداا أ ُِ اهَّ حَبلَ عِبَا

َ
َْ أ ِْ  (؛ ۳۱)خطبه « إِلََّ 

ن  نسااات که خدنوشد نو  ن بر تسااالّط بنفس ختیش کمك و ترین بندگین شزر خدن بند روسااات»
 «  ر  نست.یی   کر 

تر شبی رقت ر  نین جمله نین تصت  که نشسین بی رشمن ختر سر مبی ز  و پیکی  رن ر ر  ذهن تدنعی می
ر  نین بخش نز خطباه، شفس  ن باه مثایباۀ رشااامن )حتزۀ مبادأ( قلمدنر شمتر  که همین شفس  و نمای 

فسش نوشد نو  ن ر  پیکی  بر شترین بندگین ر  شزر خدنوشد کسی نست که خدشیطیشی و نمّی   نوست و محبتب
 یی   کرر  نست.

 تتنن ر  عبی ن  زیر مگیهد  کرر:نز ری ر بیزشمترهی  زبیشی نین مفهت   ن می
سِهِ »  َْ  َ 

َ
َْ عََل َْ َْ َ ْ يُ َْ هُ  كَّ

َ
اُوا أ ََ  (؛ 96)خطبه ..« وَ اعْ

 « / گتن کمك و یی   شگتر...یکه نز ختیو بدنشید کس»
ُ الْمسُْتَ » ْْ وَ اهَّ سِنُى َُ  ْ

َ
سِ  وَ أ َْ  َ 

َ
 (؛ ۷۳۷و ۷۷۷)خطبه ...« ْالَُ عََل

 «و برن  ختر و شمی نز خدن یی   می جتیم.»
کند و ر  نینجی شیز شفس معمتلا نشسااین ر  مقیبله و مبی ز  بی رشاامن نز ری رنن ر ختنساات کمت می 

جهت  ل نست و نمی شایطیشی به منزلۀ رشامن پندنشاته شاد  که بی یی   طلبیدن نز خدنوشد قیبل کنتر 
به بندگین خدن هگاادن   جتید. یی ر  فرنز  ری ر که نمی غلبه بر شفس ختر و پیرونشش نز خدنوشد مدر می

 رهد به میشند کسی که بر شفسش پیروز گگته بر حذ  بیشید:می
رَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ »  َِ ِ  حَ َُ اهَّ رُوا عِبَا

َِ  (؛ ۷0۷)خطبه « فَاحْ
 «  که بر شفس ختر تسلّط رنشته.یترسید میشند برحذ  بترن کسبندگین خدن ب»

 پیروز  به شفس شسبت رنر  شد  تی رشمن بترن شفس برن  مخیطب ملمتس شتر.

 . اسیر بودن نفس3. 1. 3

 نشد مفهت  نسی   نست:برن  شفس به کی  برر  نز ری ر مفیهیمی که نمی 
تَ »  ْْ لَْ يَ

َ
مْ فاَنِ اسْتَطَاَ  عِنْدَ َ لِاَ أ َْ یَفْ َْ َّْ وَ إَمَّ فَ ِ عَ  اهَّ

َ
سَهُ عََل َْ مَ َ   (؛ ۷۳0)خطبه « َِ

ستی یکه تتنشیئی نطیعت و فرمیشبررن   خدن رنشاته بیشد، بییهن ی  آن فتنه و تبیهکی   کسا»
 «  بجی آو ر.
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نز میر  عقل به معنی  بیزرنشااتن نساات ااااا آن « عتقلی»ن که یبی تتجه به ن -« عتقل شفسااهی»مفهت  »
ی   )مک« ش  ن تنهی وقف فرمین خدن کند که بیلاترین ر جه عبتریّت و نطیعت نسااات.یت که شفس ختنسااا

آیی ونژۀ یعتقل بی شفس، شفس به میشند نشسین نسیر به ذهن متبیر  ( بی تتجه به هم0/۷۷3: ۷۷96شایرنز ،
ر  شااتر زیرن شااخصاای که نساایر نساات تحت فرمین و ساالطه نساات ر  نینجی هم شفس همچتن نساایمی

 .  هی رو   کندسیز  شد  که بیید مطیع و ونبسته به فرمین خدنوشد بیشد و نز ون ر شدن ر  فتنهمفهت 

 . دوست بودن نفس4. 1. 3

 فرمیید:ر  نین فرنز نز خطبه می نینکه نمی 
 نز جسمتین ب یرید و به شفستین ببخگید  
«  ْ

َ
 أ
َ
ا عََل َ َِ وا 

ُُ و کُْ فَجُ ُِ إْسَا
َ
َْ أ ِْ وا 

ُِ ْْ وَ خُ سِنُى  (؛ ۷۳۷)خطبه « َُ
شفس  ن ر  قیلب نشسایشی که میشند روست نست برن  نشسین ر  « و نشدنمتین  ن فدن  جیشهیتین شمیئید.»

 شاااتر. نین مفهت  ر  عبی   زیر شیز شمترتر میشار گرفتاه که بی لزو  بخگاااش به شفس نین مفهت  پر شگ
 ییفته نست: 

كَ » هَلَکَة  شَفْس  سَكَ ب  شَّ
َ
 (؛ 33۷)خطبه « وَ مَی أ

 «و چه چیز تت  ن به تبی  کررن ختیش مأشتس سیخته؟»
آیی جملۀ نساتفهیمی که بییش ر سرزشش و ملامت نست و شفس بی نین مضمتن که چه چیز  تت بی هم 

مند سیخته نست؟ مؤید نین مطلب نست که، شفس به میشند روست نست  ن شسابت به هلاکت شفسات علاقه
نز هلاکت شفسای که به میشند یت روست وسیلۀ  ست ی   و کمیل نست  نمی  چرن که طبیعی نسات که

 رهد شه شفس نمی   و سرکش.نشسین  ن مت ر سرزشش قرن  می

 . خیره شدن و نگاه کردن5. 1. 3

 فرمیید: ر  وصف نفرنر پرهیزگی  می نمی  علی
ْْ إِلَیْهَا اَوْقاا » وسُهُ َُ  ُ  ْ َْ ََّ  (؛۷9۷)خطبه « وَََّطَ
 «دن برن  ییفتن چیز  نسااات.یبه معنی  سااارکگااا»تطلّع « کنند.یی شاااتق به آن شار مو ب» 

 ( ۱/۳۳3: ۷۷96)مکی   شیرنز ،
شفس  ن به مثیبۀ نشسیشی فرض کرر   هی  نشساین نسات و نمی سارکگایدن و خیر  شادن نز ویژگی

عَتْ »نلکید   کند. بنی بر شار شتر و ش ی  میکه نز  و  شتق و علاقه به آیی  قرآن خیر  می مْ... تَطَلَّ ه؛ تس؛ ف؛  ش؛
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( ر  نین صت   شفس به مثیبۀ 3/۷۳۷: ۷06۳)نلمجلسی،« یعنی شزریت بتر خت شاید شفسگین طلتع کند.
 کند.شتر و همه جی  ن  وشن میخت شید نست که بی تلاو  آیی   حمت، منبع شت  و  وشنییی می

 . گروگان بودن نفس 6. 1. 3

تر مبدأ که همین گروگین نساات روگین، حتزۀ مقصااد شفس  ن بی حتزۀ حسااینسااتعی ۀ شفس به میشند گ
 کند:مرتبط می

 « َُ ؤِینَ َِّ ِْ ال
َِ خِ
ُ
 (؛ 363)خطبه « وَ أ

 « و گروگین ر ییفت شد.»
و نشطبیق میین شفس نشساااین به عنتنن یت مفهت  نشتزنعی نز طریق گروگین که زیر مجمتعۀ نشساااین 

فسهی ر  تمی  ش»نز ونژۀ  هینة نساتفیر  شاد  به نین رلیل نسات که  نسات، صات   گرفته نسات. علت نینکه
نشد و آن پیمیشی نسااات که ر  هن ی  فرور آمدن نز بیشاااند که بی خدن  ختر رنشاااتهگرو وفی  به عهد  می

که نز خگم نو ر  نمین بیشند نشد که به ست  نو برگررشد ر  حیلیجهین معقتل به عیلم محساتس نز نو گرفته
ونمر نو عمل کند و نز غضاب نو ر  نمین بیشاد و نز  نهی که پییمبر برن  آشهی معین کرر  منحرف شگتشد و به ن

 (0/0: ۷۷۱۳)بحرنشی،« شتر.آید و پیرنش نو چند برنبر مینگر به نین پیمین وفی کند نز گرو  ر  می

 . میراندن نفس7. 1. 3

 فرمیید:ر  معرفی سیلت نلی نلله می نمی 
حْ » 

َ
سَهُ قَدْ أ َْ  َ َْ ا َْ

َ
هُ وَ أ ََ َْ  (؛ 336)خطبه « یَا عَ

 «به تحقیق )مؤمن( عقل ختیش  ن زشد  کرر  و شفس ختر  ن میرنشد .»
ر  نین عبی   شیز شفس به مثیبۀ نشسایشی ر  شار گرفته شاد  و ویژگی میرنشدن به آن شساابت رنر  شد   

مقصااد و نشسااین به عنتنن حتزۀ مبدأ ر   نساات که بر مبنی  نجزن  نسااتعی   مفهتمی، شفس به عنتنن حتزۀ
تتنن ر  نین عبی  ، بر نین نساایس که مررن فقط مخت  نشسااین شیسااات و شااتر. نلبته میشار گرفته می

 ن شیز ر  شار گرفاات نماای چتن « شفس، جاایشاادن  نسااات»ش اایشااات گیرر، شاای تماایمی جاایشاادن نن  ن ر  برمی
نی  نشسیشی مطرح نست حتزۀ مبدأ  ن همین نشسین نلعمل شفس بیگاتر ر بی ۀ نشساین و حرکی  و ساکعکس

 گیرر.گیریم که ر  زیر مجمتعۀ کلان نستعی ۀ جیشدن  جی  میر  شار می
 هی  نشسیشی چتن؛هی  زبیشی مختلف و شسبت رنرن ویژگیبی عبی   ر  متن ر ری ر شیز نمی 

 نهتمی  و زیدن؛ 



    

221 

     
     

     
    

وم
مفه

ی 
ساز

«
س

نف
 »

طبه
ر خ

د
هج

ی ن
ها

می
هو

 مف
اره

ستع
ی ا

مبنا
 بر 

غه
بلا

ال
 

221 

س  » 
َْ  َ َِ َْ ا  (۷)خطبه « هََُ

 ن؛ملامت و سرزشش کرر 
سَهُ »  َْ ْ  اِلا، َ   (،۷0)خطبه : « وَلايَلُمْ لائِ

 شیتتنشی و حقی  ؛  
سِهِ » َْ  َ َُ سِهِ /ضُئُولَ َْ  َ َُ اكَ  (،۷3)خطبه « َ َ

  خصت رنرن و ممیشی  کررن؛ 
ْْ و وَ لَا َُّدَاؤِنُوا»  سِنُى َُ  ْ َ َِ وا  ُْ خلَ َِ  (، ۳0)خطبه ...« لَا َُّ

 همهمه شمترن؛ 
« َْ اهُِِ کُملَ َ 

َ  و هََُ َّْ  (،9۷)خطبه « س  ؤَا
 شیفت ی؛  

سُهُ  َْ یْهَا َ  ََ ْ  عَ  (،۷69: )خطبه وَهَِ
 شکیبییی و زیدن؛  

سَهُ » َْ اِْ َ  ْْ  (، ۷06)خطبه « وَ لْیَ
 عزیز بترن و محبتب بترن؛ 

«  َ َْ ِْ  ُْ حَ ِْ ا ََّ ََْ
َ
ْْ / أ ا إِلَیْکُ هََ حَبلَ

َ
ْْ وَ أ یْکُ ََ سِ عَ َُ  ْ َ َْ لَْ ا عَ

َ
ُِ أ  َ

َ اهَّ ِِ اهَّ ا َِ الْبُکََ اكَ عَ
َّْ اَ. ...عَ سَََِ

َْ

یْاَ  ََ سِ عَ َُ  ْ َ َْ ُّْ ا عَ
َ
سِاَ وَ ؤَِ  أ َْ  َ 

َ
 ( 33۷و ۷۳۱)خطبه « ؟عََل

 گیر  کررن نز لذتهی و متنهب رشیت ؛ وعد  رنرن، کنی   
كْیَا»  جَ إَِ  الدُّ ِِ خْ

ُ
ا أ َْ  
ِ
َْ اَدَائَِ سُاَ عَ َْ فَْ  َ  َْ َْ سِهِ / لَ َْ  َ 

َ
َ عََل

َ
 (، ۷0۳ه )خطب« وَأ

 ن؛ هی  شفسیشی و متّهم رنشستبیزرنشته شدن، نشتییق و تمییل به شیفرمیشی، فرو نفتیرن ر  ختنهش
سُهُ » َْ َ.... وَ َ  ُِ ؤَوا   َ یَ َِْ ْْ َْ ُ  إَِ   ِْ الُ ََّنْ

َْ ا لَا ََّ َ عاا وَ إِهَّ ِْ نْ
َْ   ِ  ْ دُ اََ َْ اْ

َ
فْسَ أ ِ  النَّ ِِ « ظَنُولَ  عِنَْ ُ  فَإِلََّ ؤَ

هِاُولََ » (،۷۱0)خطبه  تَّ ُْ  ْْ سِهِ َُ  ْ َ َِ  ْْ  ( ۷9۷)خطبه :« فَهُ
 قنیعت، پیکدنمنی و به زحمت و سختی نشدنختن؛ 

«  َ ْْ عَفِیفَ هُ سَُ َُ  ْ
َ
هُ « / »أ سَُ َْ اَ َ  َْ سَهُ « / »قَاكِ َْ بَ َ  َْ َّْ

َ
س به )همین( به شفس سبب شد  مفهت  شف« أ

ب نشسین به عنتنن حتزۀ هی  نشسایشی ر  قیلعنتنن حتزۀ مقصاد، ر  چی چتب صافی  و ویژگی
مباادأ شمتر پیاادن کنااد و بااه صااات   عینی و محساااتس تبیین و قاایباال ر ، شاااتر. و نین 

هی  هی  مربتط به پدید رهد که گساااترۀ وسااایعی نز تجربهبه می نجیز  می»نش ی   شاااخ 
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« هی  نشسااایشی ر ، کنیم.های و فعایلیتهای، مگاااخصاااهغیرنشسااایشی  ن ر  چای چتب نش یز 
 (0۷ :۷۷90)لیکیف،

 . نفس به مثابه سرمایه:2. 7

 نشن  نساات که نگر نشسااین نز آن به عنتنن ساارمییۀ وجتر ، شفس به میشند سارمییهر  ش ی  نمی 
 بیند:به ختبی نستفیر  شکند زیین و ضر  می

سَهُ »  َْ َْ غَبَََ َ  َْ  (؛ ۳0خطبه «)الْمغَْبُولَُ 
 « فریب خت ر  کسی نست که زیین بختر  ون رن ر.»

ید و آترین وساایله جهت کسااب سااتر و تجی   به حساایب میرنشیم ساارمییه نز نصاالیطت  که میهمیش
بیین   سایشد وسایز  شفس به صات   سارمییه، ن زشامند بترن و گرنشبهی بترن شفس  ن میبی مفهت  نمی 
 کند که بر هر شخ  لاز  نست تی نز نین سرمییه به ختبی نستفیر  کند تی ستر ببرر:می

یَ »  َْ فْسِهِ فَ ؤ  نَِ ُِ ْْ  ا
ِ
 (؛ ۷۳۷)خطبه « نْتَفَِ

 « پس بیید مرر نز ختر ستر برر.»
و بی نسااتفیر  نز ونژگین مرتبط بی ساارمییه چتن؛ غبن و شفع، نمکین ر ، مفهت  شفس  ن به عنتنن حتزۀ 

 شمیید.نشتزنعی و مقصد برن  مخیطب فرنهم می

 . نفس به مثابه کالا:7. 7

 :ر ییفت تتنن ر  عبی ن  زیر نز کلا  نمی  ن می« ، کیلا نستشفس»نل تبررن   نستعی   
لَْ وُزَُ ا» 

َ
َْ قَبْمِ أ ِْ  ْْ سَنُى

َُ  ْ
َ
ِ زُِ ا أ َُ اهَّ  (؛ 96)خطبه « عِبَا

خترتین  ن )ر  رشیی به میزنن عدل( بسانجید پیش نز آشکه )ر  آخر  به میزنن عمل( سنجید  »
 «شتید.

وزن »نز  گیر  نست. مقصترلایی ر  شار گرفته شد  که قیبل نشدنز ر  نین قسامت، شفس به منزلۀ کی 
: ۷۷۱۳)بحرنشی،« کررن شفتس ر  رشیای  سااایادگی باه نعمیل و تطبیق رنرن آشهی بر ترنزو  عدنلت نسااات

شتن»آیی ونژۀ ش یشاات بی هم( و مؤید نین شی 3/0۱6 شفس  ن همچتن کیلایی  نساات و نمی « شفس»بی « ز 
شفس )حتز  مقصاد( به صت   کیلا )حتز  مبدأ(، مفهت   نل تسایز و بی  گیرر  شار میشاتر، رکه وزن می

 :ر  نرنمۀ خطبه، محیسبۀ شفس بی تعبیر کگد.نشتزنعی شفس  ن به صت   ملمتس و عینی به تصتیر می
لَْ ُ حَاسَبُوا» 

َ
َْ قَبْمِ أ ِْ  ؛«وَ حَاسِبُوؤَا 

 «  یب شمی  ن ون سی شمییند.و به حسیب ختیش  سیدگی کنید پیش نز آشکه حس» 
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کناد چرن کاه شفس به میشند کیلا یی متیعی فرض شاااد  که بیید مت ر ش ایشااات  ن تایییاد میهمین شای 
که به  سایدگی به حسیب شفس  333سایز  ر  فرنز پیییشی خطبۀ حسایبرسای قرن  ب یرر. مگایبه نین مفهت 

 نشی   رن ر شیز به کی   فته نست: 
سَاَ لنَفْ » َْ سِ هَا حَسیب  غَیُكَ ؛ سِاَ حاسِبْ َ  َُ َ اَْ  ِْ  (؛ 333)خطبه :« فإلََّ غَیَؤا 
   « سد.پس تت ختر به حسیب ختیش برس زیرن به حسیب ری رنن محیسبی غیر نز تت می»

 . نفس به مثابه ظرف:4. 7

 «شفس به مثیبۀ ظرف نست»تتنن به سیز  شفس میهی  بررنشات شاد  ر  مفهت ش یشاتنز ری ر شی 
 ی   کرر که ر  عبی ن  زیر شمتر ییفته نست:نش

« ْْ سِنُى َُ  ْ
َ
 أ
َ
وؤَا عََل َُ َِ ْْ وَ اعْ ؤْدَاؤَا إِلَیْکُ

َ
نْ أ َّ ِ ََ یحَ ِْ

وا النَّ َُ  (؛۷3۷)خطبه « وَ اقْبَ
رهد قبتل کنید و آن  ن برن  ختیش که پند و نشد ز  ن هدیّه و ن مغین به شااامی مییو نز کسااا» 

 «  حف  شمیئید.
 فرمیید: و شصاایحت  ن نزبرن  نین که نصااحیب و یی نشش ر  رن  فتنه شیفتند می ، نمی ر  نین فرنز

)مکی    .کند پذیرن شاااتید و آن  ن محکم ر  ر ون جین ختیش ش هدن   کنیدکسااای که به شااامی هدیه می
گتید آمد  سااخن می نز زهد پییمبر که نمی  ۷06( یی ر  فرنز  نز خطبه ۳/33۳: ۷۷96شاایرنز ،

   نست:
فْسِ » ََ النَّ ِْ إَهَا  َِ خْ

َ
سِهِ ... فَأ َْ  َ َْ ِْ ؤَا  َْ ِ کْرَ ا َْ

َ
 (؛ ۷06)خطبه « أ
 «ییر آن  ن نز ختر رو  سیخت ... پس )علاقه به( آن  ن نز ختر بیرون کرر .»

ر  عبای ن  ماذکت ، شفس نشساااین ر  حکم ظرفی مجسااام شاااد  که رن ن  ر ون و بیرون نسااات و  
شفس میرنشاد و حااب و محباات رشیاای  ن نز ر ون شفس بیرون نشادنخاات. یاای ر   یایر رشیای  ن ر  ظرف پیایمبر

 عبی ن ؛
 « ْْ وسِهِ َُ  ُ ُِ مِ 

لُّ َِ  ( ۷93)خطبه « وَ إِسْنَىاكاا لَِتَّ
 «هییگینبرن  جی رنرن فروتنی ر  جین»
 « ْْ سِهِ َُ  ْ

َ
ُِ أ  

ُِ الِ َْ الََْ  (۷9۷)خطبه « عَظُ
 «  خدنوشد ر  شار آشین بز ا نست.» 
َْ إَِلُ اِلََّ » َْ عَظُ َْ لَِ  َْ حَ سِهِ  ِْ َْ  َ   ِ  ( 3۷0)خطبه « اه،
 «کسی  ن که جلالت خدن ر  شزر نو بی نهمیّت نست.»
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شاااتر که رن ن  حجم و بعد نسااات و تتنضاااع و فروتنی و جلال و شیز شفس به میشند ظرفی تصااات  می 
 ، وسعت و گستررگی شفس نشسین بی نین تعبیر نساتعی   گیرر و نمی بز گی خدنوشد ر  ر ون آن جی  می

سااایز   ن به میشند ظرفی که گنجییش رن ر تتنضاااع و بز گی و عامت خدنوشد  ن ر  ختر جی  رهد، مفهت 
 کند تی ر ، بهتر  نز مفهت  شفس حیصل شتر.می

 . نفس به مثابۀ حیوان سرکش5. 7

 ش یشت نز عبی نتی چتن؛ نین شی 
اِ لِنُفُوسِهِْ» لِی ِْ  ،« ن  کررن جیشهیشین»(؛ ۷93)خطبه « ََّ
بُّ »  ا فِيَمَ ُ حِ هََ

ُْ طِهَا سُ ْْ ُ  َ ْ يُ َِ سُهُ فِيَمَ ََّکْ َْ یْهِ َ  ََ بَْ  عَ َْ ْْ  (؛۷9۷)خطبه « إِلَِ اسْتَ
ن ر رنگر شفس ر  آشچه که میئل شیسات بی نو سارکگای کند ختنسته آن  ن ر  آشچه روست می»  

 « نشجی  شدهد
هُ اِ » سََ َْ  َ َْ لْجَ

َ
ؤ  أ ُِ ْْ َِ ا ا إَِ  طَاعَ اِ َ َْ ِْ ؤَا اِ

َُ ِ وَ قَا اصِ  اهَّ َْ َْ  َْ ا عَ اِ َ جَ َِ نَىهَا اِ سََ ْْ
َ
ا  فَأ اِ َ َْ ِْ ا اِ

َ ا وَ زَ َّ اِ َ جَ « هَّ اَِ
 (؛ 3۷۱)خطبه 

مرر  نسااات کاه شفس ختر  ن ر  رهاین بناد زر  و مهای  آن  ن ر  نختیای  رن ر، پس ختر  ن بی »
شهی فرمتر  بیز رنشااته و به مهی  آن ختیش  ن به ساات  طیعت  رهین بند شفس نز آشچه خدنوشد

 «کگدو فرمیشبر  نز خدنوشد می
و بی رقت ر  معیشی ونژگین نین عبی ن  نز قبیل؛ ) ن  کررن، سااارکگااای کررن و مهی  کررن( و ن تبیط  

ه؛ أي صی   صعبة غیر»مفهتمی میین آشهی قیبل بررنشات نسات: عَبَتْ عَلَیْه  شَفْسا؛ تَصاْ )نبن نبی  «:منقیرة نساْ
( یعنی سااخت و شیفرمین شااد. ر  عیلم ونقع حیتنن به ساارکگاای و شیفرمیشی معروف ۷6/۷۳۳تی:نلحدید،بی

سایز  شفس نز فعل نساتصاعبت نستفیر  کرر  نست تی شیفرمیشی جهت مفهت  نسات ر  نین عبی   نمی 
ل   شفس برن  مخیطب ملمتس و مجسام شاتر.  ب 

ه؛ لْجَمَ شَفْساَ
َ
ؤٌ أ هَی... معمتلاگ برن  مهی  نمْر؛ مَیم  ز  هَی ب 

هَی وَ زَمَّ جَیم 
شاتر: یکی )لجی ( که طنیب یی فلز  نست که ر  رهین کررن مرکبهی  سارکش نز رو وسایله نساتفیر  می

)زمی (  گیرر وشاتر و بی طنیبی بساته شاد  و ر  رست کسی که ستن  مرکب نست قرن  میحیتنن گذن ر  می
ی  گذ نشند و به وسیله طنیبی به رست ستن کسات نخی که ر  بینی حیتنن نسات می آن  یسامیشی نسات که نز

ش یشاات که شفس نشسااین به آیی لجی  و زمی  نین شی ( که بی هم۳/۳۱۷: ۷۷96رهند. )مکی   شاایرنز ،می
 کند.شتر  ن تقتیت میمیشند حیتنشی بسیی  سرکش تصت  می
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 . نفس به مثابه ماده سیال6. 7

 رهد:  ن شرح می لحای  پیییشی عمر  ستل نکر  که نمی  ۷9۱ی نز خطبۀ هییر  بخش
ُِ کَفلَ » سُهُ 

َْ دْ سَالَْ  َ  ََ  (؛ ۷9۱)خطبه « لَ
 «و بر  و  رستم جین نز بدشش جدن شد.»

: ۷۷96رنشند )مکی   شیرنز ،بر مبنی  تفسیر  که شفس  ن ر  نین عبی    وح مقدس نشسیشی می
به هن ی  جدن شدن نز بدن بر »به منزلۀ میر  سییلی میشند آب قلمدنر شد  که  ( شفس پییمبر۱/00۷

( ۷3/30۷: ۷۷30آن  ن به صت   ختر کگید. )هیشمی ختئی، قرن  گرفت و نمی  رست نمی  علی
 بعد نز خیکسپی   حضر  زهرن )س( نیرنر فرمترشد شیز آمد  نست: که نمی  363نین مفهت  ر  خطبۀ 

سُاَ فَاضَْ  اَْ َ »  َْ َ وَ صَدْرَِ َ  ِِ  (؛ 363)خطبه «  نَحْ
 «  ن  جین نز تنت خی ج شد.بین گررن و سینه»

نمی نگر منات  نز شفس بنی بر تفیساایر  که آمد  نساات ختن آن حضاار  بیشااد ر  نینصاات   شفس ر  
نینجی    ن ر« شفس»بعضی نز شی حین شهج نلبلاغه »معنی  خترش که ختن بیشاد به کی   فته نسات چرن که 

نشد: به هن ی   حلت پییمبر ختن ختن نسااات( و گفته« شفس»زیرن یکی نز معیشی (نشد باه معنی  ختن گرفته
شگااسااتى ولی نین تفساایر، بعید به شار  مختصاار  نز رهین آن حضاار  بیرون پرید و بر سااینه علی

 (۳/۷۳: ۷۷96)مکی   شیرنز ، . سدمی

 . نفس به مثابه امانت 3. 7

و حضااار  زهرن )س( بیین  غم و نشادو  ختر  ن ر  فرنق  ساااتل خدن نمای ن  کاه ر  خطباه
 سیز  شمتر :فرمتر  شفس  ن به میشند نمیشت مفهت 

 « َُ َْ ي ُِ ِ  الْوَ َْ إِ دِ اسْتَُْ ََ
ََ  (؛363)خطبه « فَ

 «همیشی نمیشت پس گرفته شد.» 
 مقصااد( نساات که بیید بهو بر مبنی  نسااتعی   مفهتمی، نمیشت حتزۀ ملمتس و مبدأ برن  شفس )حتزۀ  

ن ونح ر  نین بدشهی، نز آن شار که بیید ر  حف  آن کتشاااش شاااتر تی به »صااایحبش بیزگررنشد  شاااتر چرن که 
 :( یی ر  عبی  0/0: ۷۷۱۳)بحرنشی،« .ست  صیحب ختر برگررشد، میشند نمیشت هستند

 « َُ َْ وَ ِْ هَا  ُْ َ جِ
ِْ ََّ  َ َْ ي ُِ لَ وَ وَّ

َ
سِِ أ َْ مْ َ  َْ َّْ اإْ هُ اِاَ عِنْدَِالَِّ َْ  كِ

ِ
 (3۷۳)خطبه/« ائَِ

هی  نمیشت گذنشاااته ختر شزر من بر بای  خادنیای جاین مرن نوّلین نمایشتی قرن  ر  کاه نز شعمات» 
 «گررنشی.می
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 شیز شفس نشسین همچتن نمیشتی قلمدنر شد  که به میشند نمیشت بیید به خدنوشد برگررنشد  شتر.   

 . نفس به مثابه اعضا و جوارح بدن8. 7

 شفس به میشند نعضی و جتن ح بدن ر  عبی   زیر بیزشمییی شد  نست:
ائِاِی»  َْ کَرَ ِْ عُهَا  ِْ َ  ََّنْتَ یََ لَ کَرِ

وَّ
َ
سِِ أ َْ مْ َ  َْ َّْ اإْ هُ  (3۷۳)خطبه « الَِّ

بی  خدنیی جین مرن شخساتین چیز گرنمی قرن  ر  که نز نعضی  گرنمی من )میشند چگم و گتش »
 «  گیر ( میو رست و پی و سیئر نعضی 

ر  نصااال به معنی  شاااخ  بی ن زش و نشااایی  گرنشبهیسااات و ر  جمله مذکت ، نشااای   به « کریمة»
( ر  نین ۳/339: ۷۷96)مکی   شااایرنز ،« نعضااای  مهم نشساااین؛ میشند چگااام و گتش و زبین نسااات.

ت  شفس بی تعبیر  ملمتس، مفه مند که شفس به میشند نعضی  بدن شمتر ییفته، نمی سایز  شای مفهت 
  گیر فرماییاد: خادنیی نز چیزهی  ن زشااامند زشدگیم نولین چیز  که نز من میرهاد و می ن عینی جلت  می

 شفسم بیشد.

 . نفس به مثابه جسم9. 7

 نلبلاغه شفس نشسین به میشند جسم تتصیف شد  نست:هی  شهجر  برخی نز فرنزهی  خطبه
 «  ُ ِِ

َْ  لِنَفْس  سُ
حَداا
َ
ظْلِمُ أ
َ
َِ أ ا وَ کَیْ وهَُ َُ َ حُ َ ُِ الرََّ ا وَ يَطُولُ 

ی قُفُوهَُ ََ  (330به )خط« إَِ  الْبِ
ررر و گو چ تشه به کساای سااتم شمییم برن  شفساای که بی شااتیب به کهن ی و پتساایدگی بیز می»

 «نشجیمد؟بترن ر  زیر خیك بطتل می
مع ل بیشااد که جقفتل یعنی  جتع و بیزگگااتن. علامه مجلساای نحتمیل رنر  نساات که قفتل جمع قف

: ۷۷30آن نقفایل و قفتل نسااات و ر  نین صااات   باه معنی قفال و پیتشاد بدن نسااات. )هیشااامی ختئی،
( ر  نین بخش نز خطبه، شفس به مثیبۀ یت جساام پندنشااته شااد  و بی ساارعت به ساامت کهن ی ۷0/393

نسااتعی   هی  جساام نساات به آن شساابت رنر  شااد  و آن  ن ر  شاامی   فتن و متلاشاای شاادن که نز ویژگی
 مفهتمی قرن  رنر  نست.

یَْ  عَنْهُ » ا هُِ
َْ اِ  إَِ   َِ ْْ اِهِ السلَ َِ ِْ

ُ
ا أ ِِ عَاَّ فُوسِ الْبِطَا ِ  النُّ ِِ  ؤَ

َ
ینُهُ عََل ِْ تَ َْ

 (۷۷0)خطبه « وَ نَ
های  کند و کیهل نز آشچه )عبیر  و شمایییم بر نین شفسو نز نو کماك و یای   ر ختنسااات می» 

سات نشجی  رهد و شاتیبند  به آشچه )معصایت و شیفرمیشی( که شهی شد  بندگی( که مأمت  شاد  ن
 «نست نز به جی آو رن آن.
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« سریعة»( و نلسّرنع، جمع ۳/۳۳: ۷۷96نلبطی  ج  بطیئة به معنی  کند و غیر ساریع )مکی   شیرنز ،
ت و سهی  نجسی  ن( که ضد بطیئة نست و به معنی  سریع. کند  و سرعت نز ویژگی۷09: ۷۷۱0)صایلح،

ی ساایز  شمتر  تبی رنرن رو ویژگی کند  و ساارعت به شفس آن  ن به مثیبۀ یت جساام میر  مفهت  نمی 
هی  نجسای  به عنتنن چیز  که محستس و عینی نست برن  ختنشند  ترسیم ویژگی شفس نمی    ن بی ویژگی
تَع  کناد. نلبتاه بای ش یهی عمیق ه؛ عَلَی( میتر ر  نین عبی   و بر مبنی  کی برر فعل )شَساااْ ش یشااات ن شی تتنین؛

  ن شیز نز نین عبی   ر ییفت.« شفس، رشمن نست»

 گیری. نتیجه4
های  شهج نلبلاغه بر مبنی  نساااتعی ۀ سااایز  شفس ر  خطباهر  پژوهش حایضااار، چ تش ی مفهت 

 مفهتمی مت ر بر سی قرن  گرفت و شتییج زیر حیصل گررید:
هی  مبدأ س  ن به عنتنن حتزۀ مقصاااد بر نسااایس حتز هی  شهج نلبلاغه، شفر  خطباه . نمای ۷

یز  سمتفیوتی چتن؛ نشسین، سرمییه، کیلا، ظرف، حیتنن سرکش، آب، نمیشت، نعضی  بدن و جسم مفهت 
و تبیین شمتر  نسااات و بیزشمییی شفس بر مبنی  نساااتعی ۀ مفهتمی بی برقرن   ن تبیط میین شفس و حتزۀ مبدأ 

هی  به رست آمد  ر  عبی ن  زبیشی بر سی شد  ش یشتشاد  نست. شی سابب خلق نساتعی ن  چگام یر  
عبی تند نز؛ شفس به مثیبۀ نشسااین، شفس به مثیبۀ ساارمییه، شفس به مثیبۀ کیلا، شفس به مثیبۀ ظرف، شفس به 
مثیبۀ حیتنن سارکش، شفس به مثیبۀ آب، شفس به مثیبۀ نمیشت، شفس به مثیبۀ نعضای و جتن ح بدن و شفس به 

 ۀ جسم. مثیب
هی  مذکت ، شفس بیگاااتر ر  قیلب نشساااین شمتر ییفته نسااات و نز آشجییی که ش یشااات. ر  میین شی 3

ید و آهی  نشسایشی مطرح نست نین نمر طبیعی به شار میعکس نلعمل شفس بیگاتر ر بی ۀ نشساین و ویژگی
سیر بترن، روست هی  متعدر نشساین چتن؛ رنشتن همرن ، رشمن بترن، نبی شسابت رنرن ویژگی نمی 

بترن، خیر  شااادن، گروگاین بترن، میرنشادن، نهتمای  و زیادن، ملامات کررن، شیتتنشی،  خصااات رنرن و 
ممیشای  کررن، همهمه شمترن، شیفت ی، شکیبییی، عزیز بترن و محبتبیت، وعد  رنرن، مگتیق بترن، 

  به صااات تی ملمتس برنمتّهم رنشساااتن، قنیعت، پیکدنمنی و به زحمت و ساااختی نشدنختن به شفس آن  ن 
مخایطاب باه تصاااتیر کگاااید  نسااات و به نین ترتیب نین نمکین  ن برن  مخیطب فرنهم شمتر  تی نز طریق 

 هی  مختلف شفس رنشته بیشد. تر  شسبت به لایهتر، فهم آسیشتر و عمیقهی  ملمتس و عینیحتز 
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   (                                    1)نمودار شماره 

 
  

نام ن اشت های نفس

نفس به م ابه انسان

نفس به م ابه سرمایه

نفس به م ابه کا 

نفس به م ابه ظرف

نفس به م ابه حیوان

نفس به م ابه آ 

نفس به م ابه امانت

نفس به م ابه  اهضا و جوارح بدن

نفس به م ابه جسم
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 (3)شمترن  شمی   

 
  

نفس به 
انم ابۀ انس

داشتا 
همراه دشما 

بودن
اسیر 
بودن

دوست 
بودن

خیره 
شدن

گروگان 
بودن

میراندن

اهتمام 
ورزیدن

ملامت 
کردن

رخصت ناتوانی
دادن

همهمه 
نمودن

یشیفت 

یشکیبای

هزیز بودن
تو محبوبی

وهده 
دادن

مشتا  
بودن

قناهت و 
تاکدامنی

به زحمت 
انداختا
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 نلاسلا فیر

نلله  هم: آیق ،مصاحح: محمد نبتنلفضل نبرنهیم ،شارح شهج نلبلاغه ،تی(نلحدید، عبدنلحمید )بینبینبن .۷
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مترجمین: وجیهه و شجمه  ،شانیسای شنیختی نهنمی  زبین ش،۷۷90، ،آ  و لیتلمت ، جیشتتیلت ، جین .۱

 ر شتیسه پی سهتهرنن: شگ ،قرشی
 بیرو : نلهلال ،نلبیین و نلتبیین ،ق۷0۷3، جیح ، عمر بن بحر .۳
 بیرو : رن  نلکتب نلعلمیة ،نسرن  نلبلاغة ف  علم نلبیین ، ۷9۳۳، جرجیشی، عبدنلقیهر .9

 تهرنن: سمت ،هیشنیسی شنیختی: مفیهیم و شاریهر آمد  بر زبین ش،۷۷۳9،  نسخ مهند، محمد .۷6
 ،فرینیآاریۀ معیصر نستعی  ، ضمن کتیب نستعی   مبنی  تفکر و زیبیییش ش،۷۷96، سجتر ، فرزنن .۷۷

 تهرنن: نشتگی ن  ست   مهر
 قم: مرکز نلبحتث نلاسلامیة ،شهج نلبلاغة ش،۷۷۱0، صیلح، صبح  .۷3
، نلمیزنن فی تفسیر نلقرآن؛ ترجمه سید محمدبیقر متست  ش۷۷۳۱، طبیطبییی، ساید محمد حسین .۷۷

 نطلاع  سیشی تبیین  همدنشی، قم: مؤسسه فرهن ی و
 تهرنن: نشتگی ن  علمی ،شنیسی شنیختیفرهنگ تتصیفی زبین ش،۷۷9۷، عبدنلکریمی، سپید  .۷0
نلعین، نلمحقق: مهد  نلاااامخزومی، نبرنهیم نلسیمرنئی، نلنیشر:  ،تی(نلفرنهید ، خلیل بن أحمد )بی .۷۳

 رن  ومکتبة نلهلال
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تهرنن: سیزمین نشتگی ن  پژوهگ ی  فرهنگ  (، معنیشنیسی شنیختی قرآن،۷۷96، شیی، علیرضایقیئمی .۷0
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